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اوج تنش در مرز 
لبنان و اسرائیل

حمله موشکی به یک زمین فوتبال 
در بلندی های جولان، ۱۲ کشــته بر جا 
گذاشــت کــه تعــدادی از آنها کودك 
بودند. مقام های اســرائیلی، حزب االله 
لبنــان را عامــل این حمله موشــکی 
دانســتند و وعده دادند کــه این گروه 
لبنانی بابت این اقدام بهای ســنگینی 
بپــردازد. با این حال حــزب االله لبنان با 
انتشار بیانیه ای اعلام کرد که «مقاومت 
اســلامی با ایــن حادثــه مطلقا هیچ 
ارتباطی ندارد و تمامی ادعاهای کذب 

در این زمینه را قاطعانه رد می کند».
به گــزارش رویترز، اســرائیل اعلام 
کرد موشکی که حزب االله شلیک کرده، 
به زمین بازی فوتبال کودکان در مجدل 
شــمس واقع در بلندی هــای جولان 
اصابت کرده است. بلندی های جولان 
بخشی از قلمرو سوریه بود که اسرائیل 
پس از جنگ ســال ۱۹۶۷ تصرف کرد 
اما بیشتر کشــورها این اقدام اسرائیل 
را به رسمیت نمی شناسند. بیش از ۴۰ 
هــزار نفر در بلند ی های جولان زندگی 
می کنند کــه بیــش از نیمــی از آنها 

عرب هایی با مذهب دروز ی اند.
هــاگاری،  دانیــل  در همین حــال، 
سخنگوی ارتش اســرائیل، اعلام کرد: 
مرگبارترین  روز شنبه  «حمله موشکی 
حملــه بــه غیرنظامیان اســرائیلی از 
تاریخ هفتم اکتبر بود و ما برای پاســخ 

به حزب االله آماده خواهیم شد».
این موشــک،  درپی اصابت مرگبار 
ایــران بــه اســرائیل «هشــدار» داد. 
خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
جمهــوری اســلامی ایــران گفت که 
اســرائیل در نســبت دادن ایــن حمله 
به حــزب االله لبنان، «با یک ســناریوی 
ســاختگی، به دنبــال انحــراف افکار 
عمومــی و توجهات جهانی از جنایات 
گســترده خود در فلســطین است» و 
دربــاره «هرگونــه ماجراجویی جدید 
رژیم صهیونیســتی در قبــال لبنان به 
بهانه حادثه» مجدل شــمس «شدیدا 

هشدار داد».
پــس از این حمله، بنیامین نتانیاهو 
که قرار بود شنبه  شب از ایالات متحده 
بــه اســرائیل بازگردد، اعــلام کرد که 
زودتر به اســرائیل پــرواز می کند تا با 
اعضای کابینه امنیتی جلسه ای برگزار 

کند.
ایالات متحده کــه با هدف کاهش 
تنش در مرز لبنان و اســرائیل رهبری 
بر عهــده  را  دیپلماتیــک  تلاش هــای 
دارد، پرتاب موشک به زمین فوتبال را 
به  عنــوان «یــک حمله وحشــتناک» 
محکــوم کرد. مســکو نیــز حمله به 
را محکــوم کرد.  بلندی های جــولان 
ســرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه 
گفت: «ما تمام اقدام های تروریســتی 
را محکوم می کنیم، فرقی نمی کند چه 

نهادی آن را انجام داده باشد».
هماهنگ کننده ویژه ســازمان ملل 
در لبنان هم روز گذشته در واکنش به 
حمله مرگباری که می تواند به افزایش 
تنش ها در مرز اســرائیل و لبنان منجر 
شود، خواســتار حداکثر خویشتن داری 
طرفین شــد. جــوزپ بورل، مســئول 
نیز  اروپا،  اتحادیــه  سیاســت خارجی 
این حملــه را «حمام خــون» نامید و 
آن را محکوم کــرد. او گفت: «تصاویر 
منتشرشــده از زمین فوتبال شهر دروز 
در مجدل  شــمس تکان دهنده است. 
من این حمام خون را به شدت محکوم 
و اعــلام می کنم کــه درخصوص این 
حادثــه غیرقابل قبــول، بــه تحقیقات 
مستقل نیاز داریم». او در ادامه از همه 
طرف ها خواســت که از افزایش تنش 

پرهیز کنند.
دولــت لبنان بــا انتشــار بیانیه ای 
و  خشــونت آمیز  اعمــال  «تمامــی 
تجاوزکارانــه علیــه غیرنظامیــان» را 
محکوم کرد و خواســتار «توقف فوری 
درگیری ها» شــد. این بیانیه پس از آن 
صادر شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد 
برای پاســخ به حــزب االله لبنان آماده 
می شــود. درگیری  ها در مرز اسرائیل و 
لبنــان تاکنون ده ها هــزار نفر را در دو 
ســوی مرز، به ترک خانه هایشان وادار 

کرده است.
رویترز گزارش کرده اســت که «این 
حمله به افزایش تنش ها در راســتای 
جنگ غــزه دامــن زده و نگرانی ها را 
درخصــوص شــکل گیری یــک جنگ 
تمام عیار بین دشمنانِ تا دندان مسلح 

افزایش داده است».

ســال ها پیش تدبیری اندیشــیده  شــد که بــا تغییر تاریخ 
برگــزاری انتخابات و بــرای مهار رشــد هزینه های جاری 
دولــت، تعداد دفعات برگزاری انتخابــات کاهش یابد. به 
این  ترتیب انتخابات ریاســت جمهوری و انتخابات شورای 
شهر هم زمان شدند. کاهش بار مالی انتخابات در شرایطی 
که دولت به شدت گرفتار کسری بودجه است، حداقل برای 

زمان حاضر دستاورد مهمی است.
اینــک با برگــزاری انتخابات زودهنگام ریاســت جمهوری 
یک  بــار دیگر این هم زمانی انتخابات بر هم  خورده  اســت. 
در این میدان دو گزینه مطرح اســت: انتخابات شوراها در 
خرداد ســال آینده برگزار نشود و سه سال به دوره فعالیت 
شــوراهای فعلی اضافه شــود، یا در انتخابات سال آینده 
اســتثنائا اعضای شــوراها فقط برای یک دوره سه ســاله 
انتخاب شــوند. طبعا برای انتخاب گزینه مناســب باید به 
منافع ملــی و مصالح عالیــه اجتماعی توجــه کنیم. اما 
تجربه نشــان می دهد که در چنین مواردی بعضی فعالان 
سیاسی با بی اعتنایی کامل به مصالح جامعه فقط مصالح 
جریان سیاســی محبوب خود را در نظر می گیرند. ازاین رو 
لازم اســت برای یافتــن راهی که متضمــن مصالح عالیه 

کشور و نه جریانات سیاسی باشد، تلاش کنیم.
توجــه به نکات زیــر می تواند به یافتن پاســخ خردمندانه 

کمک کند:
۱ – در ســال های اخیر کاهش چشــمگیر نرخ مشارکت در 
انتخابات اسباب نگرانی خردمندان جامعه را فراهم کرده 
است. افزایش مشارکت در دور دوم انتخابات اخیر نسبت 
به دور اول این امید را در دل ناظران ایران دوست زنده کرد 
که می توان با تغییر مســیر سیاست گذاری بار دیگر امید را 
در دل ایرانیــان زنــده کرد. ازاین رو هر عاملی که به رشــد 
مشارکت سیاســی کمک کند، ارزشمند است و هر عاملی 
که ممکن اســت به این روند لطمه بزند، باید کشف و دفع 

شود.
۲ – انتخــاب گزینه تمدید دوره فعالیت شــوراهای فعلی 

نوعی بی اعتنایی به خواســت و رأی مردم اســت. زیرا در 
خرداد ۱۴۰۰ هیچ یــک از واجدان حق رأی نمی توانســت 
تصــور کند که این انتخابات سرنوشــت مدیریت شــهری 
را بــرای هفت ســال آینده معین می کند. شــاید اگر چنین 
اطلاعــی وجود داشــت، آنان تصمیم دیگــری می گرفتند 
و شــاید با درجــه بالاتری از مشــارکت و نتیجــه دیگری 
روبــه رو می شــدیم. حال این ســؤال مطرح می شــود که 
هفت ساله شــدن شورایی که با عنوان شــورای چهارساله 
از مردم رأی گرفته  اســت، نوعی گندم نمایی و جوفروشی 

نیست؟
۳ – انتخابــات تیرماه ۱۴۰۳ نشــان داد کــه بخش عمده 
جامعه خواهان تغییر مســیر سیاست گذاری کشور و تغییر 
شیوه های مدیریتی در حوزه های مختلف هستند. می توان 
انتظار داشــت که اگر دولت در همین ماه های نخســت با 
اتخاذ سیاست های اصولی رضایت رأی دهندگان را تا حدی 
جلب کند، با گسترش امید در جامعه، درصد مشارکت در 

انتخابات های آینده به طرز چشمگیری افزایش یابد.
۴ – با فرض افزایش تمایل به مشارکت، در خردادماه ۱۴۰۴ 
و در شــرایطی که شهروندان آماده نقش آفرینی می شوند، 
ناگهان خبر می رســد که انتخاباتی در کار نیســت و همان 
جمعــی که در انتخابات غیررقابتــی خرداد ۱۴۰۰ روی کار 
آمده اند، می توانند سه ســال دیگر حکومت کنند! این امر 
نوعــی ناامیدی را در جامعه گســترش می دهــد زیرا این 
واقعیت را به رخ می کشد که می توان با کمترین مشارکت 
(در تهران ۲۶ درصد) مدیریت شهری را در اختیار گرفت و 

تازه در موعد مقرر هم آن را پس نداد!
۵ – دفاع فعالان سیاســی خاص از هفت ساله شــدن شورا 
نشــان دهنده نوعی تعارض منافع است. آنان انگیزه خود 
را صرفه جویــی عنوان می کنند اما با مروری بر کارنامه این 
جریان سیاســی می توان دریافت که آنان در مســیر حفظ 
قدرت و حذف رقبای سیاسی خود از تحمیل هیچ هزینه ای 
بر جامعه رویگردان نیســتند و هزینه  برگزاری انتخابات در 

مقایسه با این هزینه ها چندان محل اعتنا نیست.
۶ – انتخاب گزینه هفت ساله شــدن شــوراها بدبینی مردم 
را بــه هــر دو جریان سیاســی رقیب تشــدید می کند. یک 
گــروه متهم به «زرنگ بازی» برای حفــظ قدرت و احتمالا 
سوء اســتفاده از قدرت خواهند شــد و گروه دیگر متهم به 

«اهل بده بستان بودن».
مردم با این انگیزه به منتخــب انتخابات اخیر رأی داده یا 
بدون حضور در پای صندوق آرزومند موفقیتش شدند که 
او را اهل معامله و ســازش نشــناختند. در چنین شرایطی 
در مظــان اتهام قــراردادن جریان سیاســی حامی دولت 
نه تنها به صلاح این جریان سیاســی نیست، بلکه حتی به 
نفع کشــور هم نیســت؛ زیرا همان طور که اشاره شد، موج 

افزایش مشارکت در انتخابات های آینده را فرومی نشاند.
با کنار هم گذاشــتن ایــن نکات، می توان مقایســه بهتری 
بین دو گزینــه انجام داد: انتخاب گزینه هفت ساله شــدن 
شورا، موجب می شود در بودجه سال  آینده معادل هزینه 
برگــزاری انتخابــات صرفه جویی کنیم. همچنیــن اقتدار 
جریان سیاسی حاکم بر شوراها را که حاصل یک انتخابات 
بــا مشــارکت اندک بوده، برای ســه ســال بیشــتر تداوم 
می بخشد. در مقابل انتخاب گزینه شورای سه ساله هرچند 
امکان این صرفه جویــی را از دولت می گیرد، اما با دمیدن 
روح امید به تغییر در جامعه تمایل به مشــارکت سیاسی 
را افزایش می دهد. به باور نگارنده این دســتاورد به  حدی 
ارزشــمند است که هزینه برگزاری نه یک مورد، بلکه ده ها 

مورد انتخابات هم در مقابل آن هیچ است.

میدانی خالی و کدر برســاخته می شود  که طبق 
تعریــف، بازیگــران «روی پوشــیده» گروه هــای 
ذی نفوذ و صاحبــان قدرت و مکنــت کذایی را 
برای ایفای نقشی که قطعا ملی نیست، به سوی 

خود جلب خواهد کرد!
در فقــدان احــزاب قانونــی فعــال در عرصــه اجتماعی، 
همچنیــن امکانی برای پرورش نیروهــای کارآمد مورد نیاز 
برای تصدی جایگاهی مانند رئیس جمهوری و نیز مناصب 

دولتی و  مجلس و شوراها وجود نخواهد داشت.
مشکلی که در گذشــته و نیز امروز، این ملک راه گم کرده با 

خیل ملت عاشق ولی ناراضی خود گرفتار آن است.
در نتیجه این نامناسبات، در مدت زمانی کوتاه، میان مایگانی 
که اغلب اکیدا مزیت و تشــخصی ندارنــد (و حتی بدتر از 
آن) بــدون برنامه  جاندار کارشناســی برآمده از تحلیل های 
گوناگون و معطوف به راهبردها و سیاســت های متناسب با 
مشــکلات مبتلابهی که در طول زمــان، از نقدهای بی امان 
رقبا و نیز صاحب نظران مســتقل و  رسانه ها گذر کرده باشد، 
اشــخاصی  بســته به اهــداف و  امیال خود   یا به ســفارش 
اطرافیــان، مثلا به علت وسوســه ای که آن را «احســاس 
تکلیف» می خوانند، نامزد می شــوند. چنــد نفر از این خیل 
داوطلبان پس از گذر از پلــی نامتوازن که به تجربه، قطعا 
ربطی به قانون  و مناســبات و منافع ملی ندارد. اکنون باید 
برنامه ای جامع و مانع برای اداره کشــور عرضه کنند. آخر 

چگونه ممکن است!؟
نامزدانی بی بهــره از حداقل ها که عمومــا و در مثال اخیر 
مشخصا معلوم نشد چرا و با کدام پیشینه و سرمایه نداشته، 
جز توهم، گام در این کارزار ملی گذاشــته اند و با داعیه های 
گوش خراش و انشــاهای کودکانه ابتکاری، «هل من مزید» 

طلبیدند!
امــا دکتر پزشــکیان در این  میــان با وجود تجــارب موفق 
خود در گذشــته، تنها نامزدی بود که با صراحت، صادقانه 

«نمی دانــم» را بــر زبان بــرد و تعهد کرد ایــن ضعف را با 
فراخوان گسترده کارشناسان کشور مرتفع کند.

او در مقــام برنامه ریــزی و  تمهید به قــول خود عمل کرد. 
تلاشــی که توأمان با تشــویق ها و نقدهایی همراه شــد که 

طبیعی هم بود.
در فقدان احزاب پاســخ گوی باتجربــه و نه محافل فصلی 
انتخاباتــی بی ریشــه پولــدار، حتــی تصــور بی عیبی هم 
واقع بینانه نیســت و مســئول تقصیر و نه قصور، این نقص 
و اشکال بزرگ جریاناتی هســتند که پشت گرم به مریدان و 
شرکا از بیم برآمدن سرآمدان مستقل ملت و احیانا سخنی 

نو ، جامعه را سرگشته، توده وار و «اتمیزه» می خواهند.
بــا این وصــف، در محیطی چنین شــوریده و  شــتاب آلود، 
حضور کسانی تحت عنوان  «اصحاب شنبه»، فرصت طلبان، 
مثــلا «تشــنگان  خدمــت» و... در همــه صحنه هــا و در 
خیــل همراهــان واقعی بــا توانایی ها و تمایــلات ملی (و 
همه نســبی)، هرگز عجیب نیســت. همچنین بروز و ظهور 
درخواســت های نامتعارف و فرصت طلبانه احتمالی و گاه 
حتی شــاید ســخنان ناپخته و یا کنش ها  و پیشنهادهایی با 
ترجیحات غیرملی (اصطلاحا «دارونمــا») اتفاقا با تبعات 

سوء ماندگار نیز بعید نیست.
اشــتباه نشــود، مراد از همراهان، قهرمانــان بی نقص و یا 
کم نقــص (که به ویژه ایــن دومی کم هــم نبوده اند در این 

سرزمین) هرگز نیست.
در گســتردگی ناکارآمدی و فســاد گســترده و رانت و... که 
خــوراک یومیــه رسانه هاســت و هرگز نیز سرنوشــت آنها 
مشــخص نمی شود و مردم حیران از ارقام نجومی، با دهان 
باز آنها را می شنوند و  نقل می کنند، سخن از کسانی است که 
به صورت نسبی زندگی شفافی دارند و تجربه نسبتا موفقی 
در چنته، منافع ملی را بر منافع شــخصی ترجیح می دهند 
و... خود خانواده و یاران، کیسه ای انباشته از نامشروع ندارند 
و  افکار عمومی نیز این سابقه را تأیید می کند. کسانی که اگر 

در مصدری قرار گیرند، خدا را نامشروط گواه می گیرند و به 
عهــد خود با مردم  و آقای پزشــکیان وفادار می مانند و او و 

ملت را به اصطلاح «دور نمی زنند».
واقعا انتظار زیادی نیســت. با چرخی در میان نام آشنایانی 
از هر دو  ســنخ  یافتن کسانی در گذشته و  حال با این ویژگی 

چندان دشوار نیست.
سربســته آنکه رئیس جمهور به اندازه کافی سفارش دهنده 

و... دارد، بار اضافه دیگر جایز نیست.
آقای پزشکیان باورپذیر است، نه از آن رو که خیرالموجودین 
است، نه؛ چون در مجموع با خصوصیات خود، مناسب ترین 
است برای این شرایط بحرانی. پس ظلم بزرگی است به او 
و بیش از آن به ایران که کســانی برای «حشمت و جاه» به 

او  بیاویزند.
بــرای ایــران و انقــلاب و اســلام همــه زخم خورده ها از 
بی تدبیری ها و عملکردهای تأســف بار، آرزو کنیم که او در 

تحقق وعده های خود موفق باشد.
جناب پزشکیان می تواند موهبتی باشد برای عبور از اوضاع 

بحرانی کنونی کشور.
امــا از جمله مشــکلات مســئله پان هایی هســتند که در 

اینجا وآنجا و در پاره ای از ستادها ایشان فعال شده اند.
بــا تردید عرض می کنم ولی به نظر می رســد که ایشــان با 
نوعی نگاه رمانتیک بر ابعاد تحرک این افراد بعضا ضدایران 

و   تجزیه طلب کمتر متمرکز شده است.
مثال ها زیاد است ولی از جمله موارد:

در حکمی برای ریاست شــخصی در ستاد شهرستان نقده، 
در حکم به جای نقده نوشت «سولدوز»؛ کاری که می تواند 
همــان حوادث اوایل انقــلاب را دامن بزنــد، اقدامی که از 

منظری می تواند نشانه از خطرات در پیش باشد.
به نظر می آید این بازی تازه شروع شده است.

لطفا دوستان دقت کنند.
بیم «صفرافزودن سرکنگبین» است.

شورای هفت ساله و صرفه جویی پرهزینه

مأموریت دشوار  پزشکیان

آخرالزمانی های ایرانی
۵- انطباق هــای عجولانه، پیشرســانه و نامعتبر روایــات آخرالزمانی با 
حوادث روز و در نتیجه فراهم ســازی زمینه برای درافتادن به تنش های 
بین المللی مانند جنگ اوکراین که موضوع اصلی استراتژی امنیت ملی 
ایران نیســت. ۶- هم راســتایی با نظریه های «مدرنیته ستیزی» در سطح 
بین الملل به ویژه تأثیرپذیری آنان از اندیشــه های ناسیونال-بلشویســتی «آلکساندر 

دوگین».
برخی برنامه های سیاســی سیمای جمهوری اســلامی در طی این سال ها به صورت 
انحصاری در اختیار چنین تفکری بوده اســت؛ هرچند در یکی دو ســال اخیر با درگذشت 
یکی از منادیان آن به طرز معناداری تعدیل شده است. «آلکساندر دوگین» کسی است که 
«پدر فکری» ناسیونالیسم روسی خوانده می شود و بر سنت گرایی، ایدئولوژیِ «ضدمدرن» 
و غرب ستیزی تأکید دارد. این همان چیزی است که هرچند اشتراکاتی با اقتضائات سیاسی 
ایران و وجوهی از حقیقت دارد، اما این دو ضرورتا یکسان نیستند. این اشتراکات ظاهری و 
فقدان اعتمادبه نفس سیاسی، «آخرالزمانی های ایرانی» را شیفته کرده و سبب شده است تا 
به اشتباه، خود را با انترناسیونالیسم آخرالزمانی «دوگینی» هم رزم و هم راستا تلقی کنند. این 
گروه که طی دو دهه از سخنرانان و سخن بازان سازمان دهی شده ای برخوردار بودند، خود 
را از یک گروه فکری به یک «شــبکه سیاسی» ارتقا دادند و در انتخابات مجلس دوازدهم 
نیز حضور پررنگی داشــتند. شماری از آنان برای گردانندگان اصلی خطرساز شدند بنابراین 
از ســوی همانان که سازمان دهی شان کرده بودند، کنار گذاشته شدند، اما این جریان فکری 
هنوز از قدرت بالایی در جذب گروه های اجتماعی برخوردار اســت. نکته مهم آن است که 
تفکر «آخرالزمانی های ایرانی» به لحاظ نظری و اجتماعی هویت گرفته و ساماندهی شده 
است و می تواند موجی ایجاد کند که هم نظام و هم جریان اصلی روحانیت و هم نیروهای 
سیاسی توسعه گرای ایران را به چالش بکشد. این تفکر به دلایل ماهوی از هرآنچه غیر خود 
باشد، فاصله ای تزاحم آمیز می گیرد و فرقه در فرقه برمی سازد تا به شماری اندک و حلقه ای 
کوچک برســد. هر نیروی سیاســی در ایران که در پی بهره برداری سیاسی از اینان برآمده، 
درنهایت خود قربانی آن شــده اســت. بدون آنکه بخواهم درباره آقای دکتر احمدی نژاد 
قضاوتی ارزشــی داشته باشم، می توانیم او را یک نمونه منحصربه فرد تجربه شده در نظام 
سیاســی ایران به شمار آوریم. برخی با تصور اینکه می توان او را به استثمار سیاسی کشید، 
ســعی کردند از او نردبانــی برای ترقی خود یا پتکی برای منکوب کردن مخالفان بســازند 
امــا در عمل او بــرای آنان و برای همه نیروهای سیاســی چالش برانگیز شــد. او هنوز از 
محبوبیــت بالایی برای «آخرالزمانی هــای ایرانی» برخوردار اســت. آخرین مصاحبه های 
مرحوم نادر طالب زاده در حمایت از دکتر احمدی نژاد به روشــنی این را نشان می دهد. در 
ادبیات سیاست گذاری عمومی و در بحث «طراحی سیاست» شاخه ای وجود دارد که ذیل 
عنوان «جماعت های شــناختی» و «جماعت های سیاستی» (community) توسعه داده 
شده است. جان سخن این است که گروهی با توسعه یک تفکر، یک «جماعت (یا اجتماع) 
شــناختی» را برمی ســازند. این گروه می تواند به تدریج از طریق فعالیت های تشکیلاتی و 
ائتلاف حامی در قالب یک فرقه سیاسی قد عَلَم کند و مهم تر آنکه به تسخیر دولت، رسانه، 
اقتصاد و... بپردازد. «آخرالزمانی های ایرانی» همین روند را در ۲۰ ســال اخیر در ایران طی 
کرده اند. آنان حجم انبوهی از «شــبه دانش» در سیاست، علوم پزشکی، فرهنگ و... تولید 
کرده اند و در نهایت به شــکل یک گروه سیاســی برای تسخیر ارکان مختلف تصمیم گیری 
درآمده اند. تلاش های آنان برای نشستن بر سر سفره وزارت نفت و صداوسیما و برخی دیگر 
از نهادهای حساس و تأثیرگذار حکایت های ناگفته بسیار دارد. اگرچه اینک نظام سیاسی به 
برخی پیامدهای آنان برای خود پی برده اســت، اما از نظر «جامعه شناسی معرفت» هنوز 
به درک نظری و جمع بندی تحلیلی از «آخرالزمانی های ایرانی» نایل نشده است؛ و از قضا 
همه ماجرا اینجاست. به این زیرساخت معرفتی که در پی می آید، توجه کنید: «دانش ها با 
پایین آمدن در سطح عوام شکل «شبه دانش» و خرافات به خود می گیرند. دانش «فلسفه 
تاریــخ» نیز می تواند چنین باشــد. در فلســفه تاریخ روندهایی به شــکل فرضیه و نظریه 
شناسایی می شوند و بر اساس آن پیش بینی هایی انجام می شود. فلسفه تاریخ مارکسیستی 
با شناسایی پنج مرحله تاریخی از کمون اولیه، برده داری، فئودالیته و سرمایه داری، درنهایت 
حاکمیت طبقه کارگر را برای هوادارانش پیش بینی کرده و نوید می دهد. فلسفه تاریخ حق 
و باطل در نگاه دینی با اشاره به آیه شریفه «و نرید أن نمنّ علی الذین استضعفوا فی الارض 
و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» و انتظار امام مهدی (عج) پیروزی و حکومت حق و 
مستضعفان را نوید می دهد. مرحوم مطهری مقوله مهدویت را به درستی به قالب فلسفه 
تاریخ برده و آن را به رویکرد روایتی محدود نکرده است. اما همین دانش پر ارزش می تواند 
در ســطح عامه و با انطباق های تصنعی و روایات نامعتبر به یک «شبه علم» فریبنده برای 
«آخرالزمانی های ایرانی» تبدیل شود تا مرز بندی های تاریخی را جابه جا کند، تا به صورتی 
پیشرسانه و پیش دستانه قهرمانانی کاذب را به جای نیروهای حق جایگزین کند، تا کشور را 
مجهز به نیروی ضد توســعه کند، تا ایران و نظام را به ورطه نزاع های بین المللی ببرند و تا 
شماری از جوانان و پیرانِ شیفته انتظار را به سوی خود بکشاند و بدنه اجتماعی باورمندی 
برای خود برسازد؛ غافل از آنکه «لیلی این انجمن وهم است و مَحمِل، انتظار». این، همان 
وجه فکری اســت که در جامعه ایرانی، هم زنده اســت و هــم بالنده؛ تولید مثل فرهنگی 
می کند، گروه سیاســی می ســازد و مهم تر از همه ظرفیت بالایی برای ســاخت و پرداخت 
بدنه اجتماعی دارد، اما همچنان زورقی ســپرده به توفان حوادث سیاســی و انتخاب های 
اتفاقی اســت. آنان به شکل رهگذرند اما در بدنه اجتماعی، سنگ و صخره سیاست بر راه 
اجماع سازی می سازند. طرح اجماع ســازی ملی پزشکیان مواجهه سختی با آنان خواهد 
داشــت؛ «این حریفــان، فصل می خواهند و دولت، وصــلِ کار». از قضا هم اینان اند که در 
شبکه های اجتماعی بیشترین مقاومت را در برابر نظم سیاسی جدید از خود نشان می دهند 

و سعی می کنند آتش کینه های انتخاباتی را در میان عامه طرفداران خود دامن بزنند.
* برگرفته از ســخنرانی نویســنده در انجمن مطالعات صلح که در ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ در 

خانه اندیشمندان علوم انسانی ایراد شده است.
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برگ سبز خودرو تارا سفید روغنی مدل ۱۴۰۳ به 
شماره پلاک ایران ۳۸ - ۷۷۲ ل ۳۲ و شماره موتور 

 187B0102350 و شماره شاسی

 NAAY21H5ERDD21716 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سرهم بندی و شهر تعمیرگاه ها
ممکن است بپرسید خب که چی؟ این همه مسئله و مشکل، تو هم گیر دادی به تعمیرگاه که زیاد شده است. چه 
ایرادی دارد؟ کار مردم راه میفتد و کاسبی هم شکل گرفته است. این موضوع نشان دهنده قانون عرضه و تقاضا 
اســت. مگر کسی دیوانه است که تا تقاضا نباشــد، تعمیرگاه راه بیندازد. اما اگر خوب بنگریم، می توان مسئله 
را از زاویه دیگری مطرح کرد. تعمیرگاه هرچه بیشــتر شــود، نشــانه این اســت که قدرت و استحکام و کیفیت 
فراورده های مادی ما رو به اضمحلال و پوک شده است اما شرکت ها و کارخانه های بزرگ تولیدکننده کک شان هم نمی گزد. 
تعداد زیاد تعمیرگاه یعنی ســرهم بندی محصول و کالا. گویی همه چیز سرهم بندی می شود و خیلی زود عناصر و قطعات 
سرهم بندی شده از هم باز می شوند. تعمیرگاه موقعیت غریب و پارادوکسیکالی است. حیات ما در دست تولیدکنندگانی است 
که در موقعیت انحصاری و زدوبند با بوروکراسی، منافعش در سرهم بندی است و خیابان و کوچه را با سرهم بندی موقت 
قطعات به تســخیر تعمیرگاه ها درمی آورد. ما نیز احســاس می کنیم هر روز به تعداد بیشتری از آنها نیاز داریم. سرهم بندی 
شبح قدرتمندی است که برخی منکر آن هستند اما قدرتمند است. بی وقفه انسان و شهر را برای آفریده های سرهم بندی شده 
مهیا کرده ایم و بیش از آنکه محصول و کالا در خدمت ما باشــد، ما در خدمت آن هســتیم. دوستی تعریف می کرد در یک 
مســافرت رفت وبرگشت ۱۰ساعته باید دو روز در تعمیرگاه و فروشــگاه لوازم یدکی ماشین باشم. تعمیرگاه های زیاد که هر 
لحظه در کنار، روبه رو و زیر خانه های ما رشــد می کنند و کوچه و خیابان را بند می آورند، نشــانه بیمار بودن تولید ما است و 
نشانه علاقه تولیدکنندگان ما به سرهم بندی است. گویی ما نمی توانیم چیزها را به خوبی به هم متصل کنیم و بست نسبتا 
پایداری ایجاد کنیم. درمانده از اتصال و ترکیب نوآور و پناه بردن به ســرهم بندی. این مســئله در سیاســت ما هم به چشم 
می خورد. سیاست  گذاران نه تنها چفت و بست اجتماعی ایجاد نمی کنند، بلکه سرهم بندی می کنند و گاهی نیز خودشان بست 
و همبستگی های اجتماعی را از هم می گسلند. سیاست با سرهم بندی موقت چیزها و نمایش آنها، تولیدکننده را هم ترغیب 
می کند که همین گونه عمل کند. خیابان و کوچه هایی که برای انسان، روابط اجتماعی و همبستگی انسان ها باید سامان داده 
شــوند، بیشتر و بیشتر به تسخیر تعمیرگاه ها در می آید که خود محصول سرهم بندی چیزها است. شهر، خیابان و انسان ها در 
واقع، بار سرهم بندی های سیاست گذاران و شرکت های بزرگ تولیدکننده را به دوش می گیرند. تهران و کرج و شاید هم دیگر 
کلان شــهرها سرزمین شــمار انبوه تعمیرگاه هایی است که حیات انسانی را را از شهر گرفته اند. باید زودتر این بیماری که نام 
آن را سرهم بندی گذاشته ام، درمان شود. نیازمند آفرینش اتصالات جدید و محکم میان ایده ها، تکنولوژی ها و منابع هستیم. 
سرهم بندی یک بیماری مسری است که باید آن  را به خاک بسپاریم و به اتصال و مفصل بندی های منعطف اما پایدار میان 

چیزها رو بیاوریم. به نظر من توسعه، گذر از سرهم بندی به اتصال دقیق، ظریف و منعطف بین چیزها است.
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